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 غیاب نظریه
 1نقد فدریچی بر مارکس   نقدي بر

 
 آیدین کیخایی 

 
از   یکی  فدریچی  براي    کارزاراصلی    دهندگانسازمانسیلویا  دهه کار  مزد  در  چهره  ،1970ي  خانگی  از  برجستهو    ي هاي 

  او،   به کتاب مشهور و جذاب  گرددازمیب  لبتها  من با فدریچی ي  اولیه. آشنایی  در پنجاه سال اخیر است  فمینیسمـمارکسیسم
چنان که فدریچی   2داري».از فئودالیسم به سرمایه  ر»گذا«ي زنان در  ، که پژوهشی است تاریخی «دربارهکالیبان و ساحرهیعنی  

، و مشخصا  1970ي  ژوهش تاریخی در همان فضاي جنبش فمینیستی در دههي این پ ایده  دهد،ي کتاب توضیح میدر مقدمه
مطالعه   ا به سوي ر)  لئوپولدینا فورتوناتی  و(که فدریچی    گیرد،شکل می  ستا و سلما جیمزالاک ا زا دوهاي ماریارنوشتهبا الهام از  

کتاب مشترك فدریچی   شودمی  دهد. نتیجهسوق می  داريگیري سرمایهشکل  فرآیند زنان در    نقش و جایگاه  يو تحقیق درباره
 کالیبان و ساحره.، 2004در سال  شود، و سپس، منتشر میدر ایتالیا  1984، که در سال کالیبان بزرگ و فورتوناتی،  

 
کمتر تاریخی به تعبیري رجعتی دانست به مسائل و مباحث    توانرا می  2021در سال    زدپدرسالاري مُکتاب  از این منظر، انتشار  

ي  از اواخر دهه ،  مطرح شد   1970ي  دههابتداي    در که  ،  کار خانگی زنان   ي بازتولید اجتماعی و  دربارهتر نظري و سیاسی  و بیش
  ، ي بازتولید اجتماعینظریهذیل  عمدتا  ، این بار  مجددا    2010ي  و بعد از حدود سی سال در دهه  ،کم به حاشیه رفتکم  1970

ي (دو مقالهست  ا اي از مقالات  مجموعهبازچاپ  که در واقع  ،  پدرسالاري مزُد.  ازگشتفمینیسم بـي مارکسیسمبه مرکز صحنه
   ي اخیر است.فدریچی در این صحنه گیريجايگر بیان، اند)نوشته شده به بعد 2014و بقیه از سال  1970ي  دهه اول در

 
چون    به این موضوع اشاره کردمست.  امشخصا مربوط به این کتاب یا این وجه از فیگور و آثار فدریچی  هم  صحبت امروز من  

و معطوف   معین  نظريِنقد  یک  که این  خواهم تأکید کنم  میتر انتقادي خواهد بود و  طور که خواهید دید بحث من بیشناهم
باشد، طبیعی است که   ،کالیبان و ساحره  مانند همان کتاب  موارد دیگر،    بر سراگر صحبت  و الا    به موضوعی مشخص است.

او هم از  کنم که  ، همچنان فکر میکنممیمطرح  در نقد فدریچی  امروز    تمامی مواردي کهرغم  علیماجرا متفاوت خواهد بود.  
داري،  گیري سرمایهي نقش و جایگاه زنان در فرآیند شکل تاریخی دربارهتجربی و    مطالعات  چارچوبدر    هم  جهت سیاسی و

 است.   مهمیهمچنان صداي معتبر و 
 

ارائه کنم. سپس به بحث نظري  زد  پدرسالاري مُ اي از بستر تاریخیِ کتاب  کوشم تا به اختصار نقشهابتدا می  پس از این مقدمه،
 کنم. پردازم و نقدم را مطرح میمی

 
ي تجریش برگزار شد. حلقهي بیدار و  مدرسه، با همکاري  1404آبان    12این متن سخنرانی من در نشست «فدریچی و پدرسالاري مزُد» است که در تاریخ     1

 هایی است که در زمان ارائه مجال طرح آنها فراهم نشد.  ي مکتوبِ حاضر شامل بخشنسخه
 .17، 1397فدریچی   2
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 ي تاریخی زمینه

هاي برجسته در جنبش مزد براي کار خانگی، و به طور کلی در مباحث و مجادلات در  اشاره کردم که فدریچی یکی از چهره
توان به موارد  ي کار خانگی زنان میدر رابطه با تاریخِ طرح مسئلهامروز است.  تا به  1970ي  ي کار خانگی زنان، از دههزمینه

  فکري هاي  به ریشه). اما تا آنجا که 1969-70مارگارت بنستون و پگی مورتون (   مهمهاي ، از جمله نوشتهبسیاري اشاره کرد
است. فدریچی خودش   1960ي  بدون شک اتونومیسم ایتالیایی در دهه  اصلی  هاي یکی از جریانشود،  فدریچی مربوط میکار  

شکل    بهتر  بیشي او با این جریان  مواجههکند، و در نتیجه  ت میبه آمریکا مهاجر  1967ت، اما در سال  هم البته ایتالیایی اس
کسانی مانند آنتونیو  آثار  هاي بعد از طریق  ، و در سالستاا زا دالا ک و عمدتا به میانجی ماریاري اول  است، در وهلهغیرمستقیم  

یک رویکرد سیاسی است که در برابر نگرش سازمانی و   از هر چیز بیشاتونومیسم در بستر مورد بحث،  نگري و هري کلیور.
هاي  ، و بر استقلال نسبی جنبش ود شحزب کمونیست در ایتالیا مطرح می حزبی، به ویژه  از بالا به پایینِ  و  ساختار عمودي

. دکنتأکید میمراتبی و به اصطلاح افقی و از پایین به بالا و عمل مستقیم  مختلف از جمله جنبش زنان و ساختار غیرسلسله
نیز به روشنی   ) زدپدرسالاري مُکتاب    1970ي  (از مقالات دههدانیم ــ و از جمله در متن جدلیِ «سرمایه و چپ»  چنان که می

یکی از  ، یعنی به حاشیه راندن و ثانوي انگاشتن جنبش زنان از سوي احزاب چپ کلاسیک،  ــ همین مسئله   یابدنمود می
خواهم ي مختصر میبه هر صورت، آنچه از این اشاره  . در آن زمان نیز هستهاي چپِ فمینیستی  هاي اصلی جریاندغدغه 

ي  ه رد آن را در تمامی آثار او از دههبرجسته کردن جایگاه مهم اتونومیسم در نگاه فدریچی است، تأثیري ک   برگیرم یکی
ي دیگر توجه دادن به این است که بحث مزد براي کار خانگی از آغاز در یک گیري کرد. نکتهتوان پی تاکنون می  1970

صرفا یک درك کلی هم  شود. مقصودم از سیاسی  ي سیاسی مطرح میشدت سیاسی و مشخصا به عنوان یک مطالبهفضاي به
چیز دچار وساطت اجتماعی اینکه شخصی سیاسی است، که همه(ي سطوح و وجوه زندگی نیست  ه بودن همهتنیداز درهم

پردازي به عنوان بلکه مشخصا اولویت قائل شدن براي عمل مستقیم و درك نظریه  )،، و ...هاي سیاسی دارد دلالت  ،است
 ي تاریخی. خواهد شد. بازگردم به مرور پیشینه  ترشنفعالیتی معطوف به عمل سیاسی است. اهمیت این دو نکته در ادامه رو 

 
هاي به یکی از مضمامین و مسائل اصلی در بحث  ،اجتماعی  بازتولید  تردر سطحی کلیو    ،ي کار خانگیدانیم که مسئلهمی

، چه در گفتگوهاي به اصطلاح درونی و چه در گفتگو  شودیبدل م  1970ي  هاي مارکسیست و سوسیالیست در دههفمینیست
و    ،فتداکم از رونق میکم  1970ي  این جدال از اواخر دهه  تر گفتم،چنان که پیش لیبرال. اما    حتی  هاي رادیکال وبا فمینیست

دهه دیگريجریان  1990و    1980ي  هادر  پساساختهاي  اشکال  از  پست،  و  و  گرایی  سیاه  فمینیسم  تا  ي  نظریهمدرنیسم 
ي کار خانگی و بازتولید اجتماعی در زمینهآثاري نیز البته در همین دوران  . شوندبدل میصحنه  بازیگرهاي اصلی  به  ، تقاطعی
اثر لیز فوگل که در سال   ،مارکسیسم و ستم بر زنانترین آنها،  اند. مهماند که عمدتا هم توجه چندانی برنیانگیختهشدهمنتشر  
اشاره    ینالسوزان فرگوسن و دیوید مک  چنان که  اما  دیده نشد،  بایدآنچنان که  منتشر شد؛ کتابی که در آن زمان    1983

  2010ي  این وضعیت در دهه  3.شدبدل می  تأثیرگذارو جریان    اگر ده سال زودتر چاپ شده بود احتمالا به یک وزنهکنند،  می
افتد نوعی رجعت به مباحث کار خانگی و بازتولید اجتماعی است، رجعتی که عموما میدر آن زمان  اتفاقی که  شود.  عوض می

شود. در همین دوران، یعنی در سال توضیح داده می  2008هاي اقتصادي سال  تر به مارکس پس از بحرانذیل بازگشت کلی

 
 .267-268، 1401نالی مکفرگوسن و   3



Tajrishcircle.org 
 

 3 

یابد. اش را بازمیگیرد و جایگاه شایستهرار میمورد توجه ق  اتفاقا به شدتشود و این بار  ، کتاب فوگل نیز مجددا چاپ می2013
 ي بازتولید اجتماعی. یعنی در بستر شکوفایی (مجدد) نظریه را نیز باید در همین بستر فهمید، فدریچی دِ زپدرسالاري مُانتشار 

 
 یک طرفْ  4.زندي بازتولید اجتماعی حرف می در درون نظریه  ايمناقشهیا    از تقابل  ي اخیراین صحنه  توضیحدر  پائولا وارلا  

مجموعه مقالات   ي آن لیز فوگل است و دري برجستهبه بازتولید اجتماعی است که چهره  »مارکسیستی«به تعبیر او    رویکردِ
  مجموعه یابد. این  بازتاب می  ــ  ...هایی از سوزان فرگوسن، چینتزیا آروتزا، و  شامل نوشتهــ    گردآوري شده توسط تیتی باتاچاریا

منتشر شده و به فارسی نیز ترجمه شده    2017در سال  ي بازتولید اجتماعی: بازترسیم طبقه، بازتمرکز بر ستم  نظریهبا عنوان  
د اجتماعی» ي بازتولیاي با عنوان «نظریهپرونده  نویسندگانِــ    زادريتفدریچی و کسانی مانند آلساندرا م  در برابروارلا    5است.

را   ــ  6ي باچاتاریامجموعهاست به  و درواقع واکنشی    شدهچاپ    Radical Philosophy    يدر مجله  2019  که در سال
   .کندیاد می »اتونومیستی«داند که از آن به رویکرد  ي بازتولید اجتماعی میي دیگر به مسئلهرویکرد برجسته گاننمایند

 
گذاشت یا مثلا دومی را ذیل اولی قرار داد (چنان که در ترکیبِ در برابر یکدیگر  باید  را    »اتونومیستی«و    »مارکسیستی«اینکه  

که اي دارد  بنديمرزبه تعریف و  از یک سو بستگی  این  محل مناقشه است.  البته  م)  بینیمی  »مارکسیسمِ اتونومیستی«مرسوم  
و ف  والکمارتین  لیندا  چنان که    گردد. خود اتونومیسم بازمی  تنشِ درونیِ، و از سوي دیگر به  شویمبراي مارکسیسم قائل می

شود، و از سوي  اشتباه) یک انحراف مارکسیستی تلقی می(بهها  معمولا اتونومیسم از سوي آنارشیستنویسند: «خوزه الکوف می
اي از مارکسیسم با گرایشی نیرومند به  ها، شکلی از آنارشیسم. [در واقع] اتونومیسم چیزي در این میانه است: گونهمارکسیست

به هر حال هر  اینکه  و  ت،  مناقشابا در نظر داشتن این  در عین حال،    7.گیري افقی، و ضداقتدارگرایی»گرایی، تصمیممحلی
و    جهت تحلیلی از    بندي وارلا طبقهمن    گمان به    سازي است،بندي ضرورتا واجد شکلی از سادهو گروه  سازيدوگانهشکلی از  

به تعبیري ذیل همین تقابل   که بحثی است نظري،ن هم  امروز ماست. بحث  و روشنگر  معنادار    نظري (و نه لزوما سیاسی)
جدلی   جدال میان رویکردهاي مارکسیستی و اتونومیستی به بازتولید اجتماعی  کند کهوارلا اشاره میالبته خود    گیرد.میقرار  

به م  ،و سپسا  .  زمان نظري و سیاسی است هم ارجاع  از  مجموعه  ،ريتزادبا  نیز    راضامین و موضوعات مورد مناقشه  ماي 
ي اینها جدال بر تعریف بازتولید اجتماعی، نسبت بازتولید با تولید کالایی، و در مرکز همه  در سطح نظري،د.  کنفهرست می

ي ارزش یا ارزش اضافی هست یا نه؛ و در سطح  کنندهسر اینکه آیا کار بازتولید اجتماعی و مشخصا کار خانگی زنان تولید
به هر حال، دارانه و به ویژه نقش و جایگاه زنان در این مبارزات.  هي مبارزات ضدسرمایو سوژه  سیاسی، بحث بر سر حیطه

مختصر بسنده   ياشارهبا توجه به موضوع جلسه، من به همین    اما  و ارزش تأمل دارد.  ر استنگبحث وارلا روشچنان که گفتم  
طح، یعنی نظري و سیاسی، خود شوم بر فدریچی. چنان که خواهیم دید نسبت میان همین دو سکنم. و از اینجا متمرکز میمی

 یکی از موضوعاتِ مورد مناقشه است.  
 

 
4  Varela 2021. 
صداقت. ترجمه: گروه مترجمان. تهران:    زی: پرویفارس  راستاری. وطبقه، بازتمرکز بر ستم  می: بازترسیاجتماع   دیبازتول  يهینظر.  1400).  راستاری(و  یتیت  ا،یباتاچار   5

 خوب.
6 , no. 2.04 (Spring 2019)Radical Philosophy“Dossier: Social Reproduction Theory,”   . 
7  Alcoff and Alcoff 2015, 221. 



Tajrishcircle.org 
 

 4 

 نظریه و انتزاع
ي  کردن یک مسئله   را از طریق بازکار  کوشم این  تلاش من در اینجا روشن کردن نسبت فدریچی با مارکس است و می

مارکس محدود به  بازخوانی  نقد و  اي اساسی است) انجام دهم.  ي جدایی معین (که البته مسئله و نقطهمشخص، یک نقطه
ي  اندیشهمندِ  خصلت تاریخهاي فمینیستی نیست، بلکه یک امر بدیهی و عمومی است. اصلا با توجه به  ها و خوانشمواجهه

گیرد. و باید هم چنین ها و مسائل مختلف ناگزیر شکل نقد و بازخوانی به خود میموقعیت  خوانش و احضار او در  مارکس،
ي جدایی از مارکس و چگونگی بازخوانی است؛ آن هم نه به هدف تعیین میزان  آنچه مهم است مشخص کردن نقطهباشد.  

ها. این  ها و رابطهه هدف روشن کردن نسبتاعتبار نیست)، بلکه ب   ا نافییارزش  خود واجد  وفاداري به مارکس (که به خوديِ
شود با تأییدي کلی از اهمیت او  نقد مارکس همراه می  ، از جمله در مورد فدریچی،  به ویژه از این جهت مهم است که عموما 

یکرد داري ضروري است، یا مثلا اینکه مهم روش و روــ مثلا اینکه نقد اقتصاد سیاسیِ مارکس به هر حال براي فهم سرمایه
در چنین شرایطی، تدقیق   .آنکه دقیقا مشخص شود مقصود از نقد اقتصاد سیاسی یا روش مارکس چیستمارکس است، بی

وجوهی اساسی یا است  ي جدایی و شکل بازخوانی، ممکن  چرا که بسته به نقطه  یابد،مضاعف میی  تنسبت و رابطه ضرور
 دست برود. شود یا از  ي مارکس حفظ  غیراساسی از اندیشه

 
هاي انتزاع«ي  خواهم بر آن دست بگذارم ایدهي جدایی یا گسستی که می در رابطه با نسبت میان فدریچی و مارکس، نقطه

ایده  »واقعی اندیشهاست.  به نظر من در  اقتصاد   محوري  ي مارکس جایگاه اي که  دارد، هم به لحاظ روشی و هم در نقد 
م در ادامه نشان دهم، فدریچی براي این ایده در معناي مورد نظر مارکس جایگاه و  کوشسیاسی. در حالیکه، چنان که می

من    گمانشود، اما به  اعتباري قائل نیست. این گسستی اساسی از مارکس است، که البته توسط خود فدریچی مصرح نمی
 کند. آنها تأکید می اش از مارکس مکررا بري بسیاري از مواردي است که خود او به عنوان نقاط جداییپایه

 
  پردازي ساحت تحلیلی متناظر با آن، یعنی نظریه  استقلال نسبیِدر سطح روشی به معناي انکار    کنار گذاشتن واقعیت انتزاع

ضرورتا انتزاعی و در نتیجه ماهیتا متفاوت    ساحتیرا به عنوان    هافتد که او نظریاست. این در فدریچی به این شکل اتفاق می
گیرد.  سنخ در نظر میهایی همي اینها را فعالیتشناسد بلکه همهاز پژوهش تجربی و تحلیل سیاسی به رسمیت نمیو متمایز  

سیاسی    پژوهش تجربی و تحلیلبا  بلکه پیوسته آن را شود،  ي مارکس به شکل نظري مواجه نمیاو با نظریه  به عبارت دیگر،
نقد اقتصاد سیاسیِ مارکس، این در حالی است که این تمایز براي مارکس اساسی است. اساسی به این معنی که  کند.  خلط می

کند. یعنی نظریه است.  در این سطح کار میپیش و بیش از هر چیز    ،شودارائه می  سرمایهاول  چنان که به عنوان مثال در جلد  
ي تولید و شیوه  .است  داريي تولید سرمایههاي بنیادین شیوهتحلیل سازوکارها و گرایشمعطوف به    این کتاببخش اعظم  

ي مرکزي  منطبق نیست. به بیان دیگر، مسئله  آمریکاهیچ جامعه یا واقعیت تجربی مشخصی مثل انگلستان یا    رداري ب سرمایه
داري در نه شکل یا اشکال تحقق تجربی سرمایه  ،ین استهاي بنیادمنطق عملکرد یا همان سازوکارها و گرایشدر اینجا  

 جوامع مشخص. 
 

براي مارکس ي اول، حرف این است که  در وهلهآن را کمی باز کنم.  کوشم تا اجزاي  حال میي استدلال من است.  این شالوده
تحلیلی که سروکار آن با    خود اعتبار و اهمیت و حتی ضرورت دارد. سطح نظریه یعنی چه؟ یعنی سطحِ سطح نظریه به خودي

. انتزاعی بودن نظریه در اینجا به معناي  دکنمفاهیم انتزاعی است و در نتیجه خودش نیز لزوما در سطحی از انتزاع سیر می
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این معنا است که گزاره به  بلکه  (در معناي جامع و ماتریالیستیِ آن) نیست،  از واقعیت مادي  رابطه گسست  ي  هاي نظري 
بازتاب آرایش چیزها در  سادگی  بهه نظریه  گوئیم به این معنا ک ها ندارند؛ یا ب یک با مشاهدات تجربی یا فکتهب مستقیم و یک

  بلکه،  8.» نیستندسنخریخت» و «همنظریه و واقعیت تجربی، «هماینکه  یا به بیان دیگر،    ؛یک وضعیت تجربی مشخص نیست
ي معین حکم «راهنما» یا «عدسی»  دهد، نظریه براي شناخت یک موقعیت تاریخی یا یک جامعهچنان که فوگل توضیح می

دارد    :را 
 

کند. هر قدر هم  گذشته و آینده فراهم می  صرفا راهنمایی براي فهم جوامع واقعی   عنوان ساختاري از مفاهیم،   ، به یک چارچوب نظري
 9. توان مستقیما از نظریه استنتاج کردهاي خاص براي تغییر را نمی ها یا تاکتیکنظري ضروري باشد، راهبردها، برنامه   که این راهنماي

 
 و در جاي دیگر: 

 
هاي کلیدي گرایشتواند به عناصر یا  هاي خود محدود است. نظریه میشدت به کاربردها و دلالت انتزاعی و همچنین به   الزامانظریه  

هاي ساختارمند دقیقی به دست دهد. حتی از این هم کمتر، به طور مستقیم به توضیح تواند از زندگی اجتماعی گزارشاشاره کند، اما نمی
روند که به  خود موضوع تحقیقی به شمار میاندازهاي کنش سیاسی بپردازد. این موارد،  یا ارزیابی چشم  رویدادها، پیشنهاد استراتژي

هاي اجتماعی موجود مورد بررسی قرار  بنديرا در صورت  هاي تاریخی خاصهاي تقارنلحاظ کیفی متمایز است؛ تحقیقی که ویژگی
ي  ي خصوصیات یک جامعهخود، درباره عدسی، به خودي   کند.سازي میی مفهومرا به عنوان نوعی عدس نظریه    نگرش]دهد. ... [این  می

توانند چنین  ] ناظران عینی فقط با به کارگیري عدسی میدر عین حالگوید. [ي مشخص سخن چندانی نمیمشخص در یک لحظه 
پردازي ــ یا همان در مقایسه با نظریه   هایی را براي آینده ارزیابی کنند. کار تحقیق تجربی و تحلیل سیاسیخصوصیات و استراتژي

 10. برانگیزتر استتولید عدسی ــ مستلزم نوعی عمل فکري متفاوت و به اعتقاد من بس چالش 
 

 : آلتوسر یک نکته در حاشیه
زمینهفوگل   تاریخی مطلب براي تشریح  ارجاع می  ي  آلتوسر  به متنی    11دهد،به  کند که  ادعا میآلتوسر    که در آنآن هم 
ي  ي ریاضی را کشف کردند، گالیله قارهها قارهي مارکس یکی از سه کشف بزرگ علمی در کل تاریخ بشر است؛ یونانینظریه

من    به گمانِي  ي تاریخ را، که در واقع مبناي علمی براي کل علوم انسانی است ...). این اشارهفیزیک را، و حالا مارکس قاره
بر این  خواهم  می   به همین جهتهایی شده است.  باعث بدخوانیــ    12نالی «تأسف»بارفرگوسن و مک  ه تعبیریا بــ    نالازم

پذیرش  متمایز از پژوهش و تحلیل تجربی، به هیچ وجه مستلزم  انتزاعی و  کنم که درك نظریه به عنوان ساحتی    نکته تأکید
از ماتریالیسم    مارکس بلکه مستقیما از برداشت  نیست،  روش مارکس  نظریه و  ي او از  یا حتی خوانش ویژهادعاهاي گزاف آلتوسر  

. من در متنی دیگر به تفصیل به ماتریالیسمِ مارکس و نسبت و تفاوت آن  زمان دیالکتیکی و تاریخی) قابل استخراج است(هم

 
 .249، 1401فوگل   8
 .195-196همان،   9

 . 250-251همان،  10
چاپ شده، و در    2000و سپس در سال    ارائه  1994اي که ابتدا در سال  قول دوم که برگرفته از متن متأخر «بازبینیِ کار خانگی» است؛ مقالهاز نقلپیش     11

 آورده شده است.    انتهاي چاپ جدید کتاب به عنوان ضمیمه
 . 323، 1401نالی فرگوسن و مک  12
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  این نگاه به نظریه زیر برچسب «آلتوسري»   يگذاري عجولانهجايبه منظور جلوگیري از    ،در اینجا  13.امگرایی پرداختهبا تجربه
 کنم. ي مختصر میاشارهصرفا 

 
اینجا به هر حال صحبت از نباید فراموش کنیم که    زنیم،جدایی نظریه از پژوهش تجربی حرف میواقعیت انتزاع و  وقتی از  

دهد. مسئله برداشت از حقیقتی وراي واقعیت تاریخی خبر می   تواند این باشد که نظریهبنابراین مقصود نمی  مارکس است.
امور قابل مشاهده یا اي از  توان به مجموعهنمیلایه و پویاي ماتریالیسم از واقعیت است. واقعیت مادي را  نگرانه و چندکل

ها و هاي روابط است، که همواره در سطوح مختلف با پویاییاي از شبکهواقعیت مجموعهچرا که    .مرده تقلیل داد  هايفکت
در واقع داریم برشی   گوئیمي تجربی سخن میهنگامی که از فکت و مشاهده  اند. هاي متفاوت در حال عمل کردنمنديزمان

روابط درهم این  میان  را  تنیده میدر  یا یک لایه  یا دیدنی میمشاهدهزنیم و یک تصویر  تحولات    موضوعاگر    کنیم.پذیر 
این دیگر.    هايجورو اقتصاد  زنیم، بحث فرهنگ و ایدئولوژي باشد یک جور، سیاست  باشد یک جور برش می  کتکنولوژی

. اي نیستاین حرف پیچیدهطلبند.  هاي متفاوتی میبنديهاي متفاوتی دارند و در نتیجه دورهمنديها و زمانها پویاییپدیده
در مقایسه با تحولات تکنولوژیک،  گر همین مطلب است:  اش) بیاني آشنا (فارغ از صحت و سقماین گزاره  به عنوان مثال،

به همین ترتیب، در کنار برش موضوعی و دهند.  خود را نشان میتري  ي زمانی طولانیها در بازهاند و  تغییرات فرهنگی بطئی
ایران باشد،  کشور  ي مورد بررسی مثلا  اگر حوزهجغرافیایی نیز سخن گفت. به این معنا که  توان از برش مکانی یا  زمانی، می

متفاوتبرش از وقتی که بحث تحولات منطقه  مان  بود  یا جهانی مطرح است. وقتی میخواهد  پژوهش تجربی اي  گوئیم 
منکر   وجهبه هیچیت نگاه کنیم. ماتریالیسم  به واقع  معین  برش یا تصویر  )یا چند( خواهیم از منظر یک  مقصود این است که می

ها نیست. بلکه نگرشی است که هم پویایی و در حال تغییر بودن واقعیت  مشاهدات برآمده از این تصاویر و برشارزش و اعتبار  
نگرانه،  این درك کلاگر با تکیه بر    اکنون  ها را (دیالکتیکی).ها یا تصاویر و برشبودن لایه  تنیدههمبیند (تاریخی) و هم دررا می
  ی سطح نظري و انتزاع توان گفت که  میي تمایز میان نظریه و پژوهش تجربی،  بازگردیم به مسئله  اي، و پویا از واقعیت،رابطه

 یا وقتی از نظریهبه طور خاص،   دهد. نمی )هاي معینی از برشیا مجموعهمعین (برش یک سطحی از تحلیل است که تن به 
آن هم نه    است،ي تولید  دانش معطوف به شیوهبرداشت من این است که مقصود    ،زنیمحرف می  نقد اقتصاد سیاسی مارکس

کنیم،  که در آن زندگی میي  ي تولیدمشخصا شیوهبلکه    مکان خاص،یک  ي معین یا  ي تولیدي متعلق به یک گذشتهشیوه
اش  دقیقی از گستردگی و پویایی زمانی و مکانی  دركتوانیم  تغییر که نمی  اي زنده و مدام در حالداري، پدیدهیعنی سرمایه

   .پذیر کنیمهاي) معینی محدود و مشاهدهبرش (یا برش  درتوانیم آن را داشته باشیم، و در نتیجه نمی
 

 مارکس  در انتزاعواقعیت 
تر، یا به بیان دقیق  ،انتزاع توانیم به این بپردازیم که  که بگذریم، اکنون می  ي جایگاه و اعتبار نظریهاما از بحث کلی درباره

شوند و چه اهمیتی دارند. براي تشریح این موضوع اجازه به چه شکلی پدیدار میمارکس    مشخصدر تحلیل    هاي واقعی،انتزاع
اي  بینیم که مارکس تأکید ویژهمیشویم    دقیقیه  سرما  اگر در متن.  سرمایه  جلد اول  تحلیل ارزش دربدهید نگاهی بیاندازیم به  

فرم کالایی سخن می از  دارد.  فرمِ؛  گویدبر فرم  را  مبادله  را  ؛ و  داندارزش می  نمودِ ضروريِ  ارزش  معنایی  سرمایه  نیز، در 
در مارکس    پردازيِبخش مهمی از نظریهتوان گفت که  به تعبیري میکند.  به مثابه یک فرم اجتماعی تحلیل میتر،  موسع

 
13  Keikhaee 2023. 
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ها در واقعیت تجربی به  که این فرم  شودمدعی نمیگاه  هاي آنها است. او هیچها و روابط و پویاییفرم  همین، تحلیل  سرمایه
ارزش مبادله را در نظر    ينمونهنه در آمریکا و نه در هیچ جاي دیگر.   انگلستانشکل ناب و خالص و کامل وجود دارند. نه در  

  ي کالایی است. این یعنی چه؟ یعنی اینکه ارزش ارزش در جامعه  »ضروري«  نمودِ گوید ارزش مبادله فرم  بگیرید. مارکس می
شود. این تنها در شرایطی صادق است که در   نمودارتواند شدن آنها در بازار کالایی می  ي مبادلهکالاها فقط و فقط به واسطه

ي سطوح شرایطی که فرم کالایی همه ؛وجود نداشته باشدهیچ سازوکاري براي تجلی ارزش ي کالایی  یک جامعه جز مبادله
پول    انندی مکمّ  معادلزیست را در یک جامعه در بر گرفته باشد. یعنی این که در یک جامعه همه چیز را بتوان با میانجی یک  

  هم روشن است که صادق نیست. اما این    ايواقعی  يجامعه  ي هیچدرباره  هااینروشن است که  با یکدیگر مبادله کرد. و خوب  
. به  » ارزش نخواهد بودضروري«  نمودِفرم  صورت ارزش مبادله دیگر  ، چون در غیر اینمبناي تحلیل ارزش مارکس است این  

در آینده به وجود خواهد آمد که  حتی  اوجود دارد یاي که جامعهتواند باشد) (اصلا نمیاین نیست مارکس عبارت دیگر، حرف 
یا هیچ شکلی از روابط انسانی خارج از    یا لذت شخصی،  یچ شکلی از مثلا تولید ارزش مصرفی براي استفادههمطلقا  در آن  

و نیز  توانیم مواردي از این دست را در زندگی خودمان بیابیم.  . همین الان هر یک از ما مینداردي کالایی وجود  منطق مبادله
هاي  تر شدن و بلعیدن حیطه در حال گستردهروز  بهرسد منطق کالایی روزتوانیم تصور کنیم که در عین اینکه به نظر میمی
هاي مصرفی و ي ارزشهمهمطلق  آن، یعنی حذف    کاملچیرگی  از  اي از زندگی فردي و اجتماعی است، سخن گفتن  تازه
ي  گیر شدن منطق مبادلهوقتی مارکس از جهان معنا است. بنابراین،  ه مضحک و بیانداز اي تا چهي روابط انسانی غیرمبادلههمه

تحقق یابد. بلکه این    زمانی  الان تحقق یافته یا قرار است  چنین چیزيکه    تواند این باشداو نمیزند، مقصود  کالایی حرف می
داري است. چنان اساسی که همان وجوه غیرکالایی زندگی سرمایه  ي تولیدشیوهدر  و اساسی  بنیادي  گر یک گرایش  بیان

درستی تحلیل داري) بهسرمایه  زمینِ در    شانگذاريتوان بدون در نظر داشتن آن (یعنی بدون جايفردي و جمعی را هم نمی
 کرد. 

 
تصمیم بگیرد که به   فردي . فرض کنیدتر شودکارکرد آن روشنتا مقصودم از گرایش بنیادي و  ساده بزنم یاجازه بدهید مثال 

براي خودش   راي مصرف شخصی تولید کند.خودش دست به کار شود و آنها را ب  جاي خرید برخی از اقلام مصرفی روزمره،
خصی در این موارد خارج از چارچوب تولید و  سبزیجات بکارد و مرغ و گوسفند بگیرد و .... خوب فرآیند تولید تا مصرف ش 

  هاي توان مصداقست. به هیچ وجه هم انتزاعی و غیرواقعی نیست. یعنی به راحتی میا  روشنگیرد.  ي کالایی قرار میمبادله
اش  داند، حرفداري میسرمایه  گرایش بنیادي کالایی را    منطقگیر شدنِ  واقعی برایش پیدا کرد. وقتی مارکس گرایش به جهان

مرغ به طور شخصی وجود ندارد یا به مرور این امکان به کلی از بین تخمتواند این باشد که امکان تولید سبزي و  مسلما نمی
بایست در بستر  ها و موارد را میاست. بلکه حرف این است که این نمونه  معنابیخواهد رفت. روشن است که چنین ادعایی  

. یعنی مثلا درك این که سبزي کاشتن یا مرغ و گوسفند پرورش دادن براي مصرف شخصی مستلزم  یدداري فهمسرمایهکلی  
  و نیز داشتن وقت اضافی براي انجام چنین کاري است.   استطاعت مالی براي تأمین ملزومات و ابزار لازم،  ،زمین  سترسی بهد

معناي گرایش سرمایه ک در چنین شرایطی،  به  قشر  داري  براي  مرور  به  امکانی  است که چنین  این  الایی کردن همه چیز 
یا    گیري «کلی»کنیم، جهتزندگی می  داريبه عبارت دیگر، تا زمانی که در چارچوب سرمایهتري فراهم خواهد بود.  کوچک

آن.  به سوي کوچک  مدت»«بلند و عمومی شدن  نه گستردگی  است،  امکان  این  بهتر شدن  داریم که  خاطدر عین حال  ر 
ي زمانی  الا ممکن است در یک دورهو  ،  گرددداري بازمیي تولید سرمایهمنديِ (نامتعینِ) شیوه«بلندمدت» در اینجا به زمان
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ه»  شاهدنیز «مرا  و اقبال عمومی به چنین رویکردي  روند برعکس یعنی گستردگی  ي مشخص، اتفاقا  معین در یک جامعه
   کنیم.

 
به شکل   »تنها«اما وقتی ارزش    .کالاها به عنوان ارزش مصرفی با یکدیگر تفاوت کیفی دارندبازگردیم به تحلیل ارزش.  

 ارزشْ   اینجاست که در جستجوي بنیانِ.  اندی متفاوتبه لحاظ کمّ  »صرفا« ارزش مبادله متجلی شود، یعنی کالاها با یکدیگر  
مورد نیاز براي تولید آن است. اما مارکس    کارِ   ،رود. اینکه مبناي ارزش یک کالامی  »ي ارزش کارنظریه«مارکس به سراغ  

یعنی تا جایی که مقصود از کار،  ي تفاوت کیفی در مورد اشکال متفاوت کار هم صادق است.  کند که مسئلهاشاره میبلافاصله  
به لحاظ کیفی با هم تفاوت دارند و در نتیجه    ، کالاها  ارزش مصرفینیز، مانند  ها است، این کارها  کار واقعی و انضمامی انسان

گیرد که در کنار کار انضمامی که مارکس نتیجه میی، یعنی ارزش باشند. و بنابراین  توانند منشاء یک عنصر مشترك کمّنمی
کار انضمامی که    متناظر با ارزش مصرفی است، شکل دیگري از کار نیز وجود دارد، یعنی کار انتزاعی که مبناي ارزش است:

 کند.کند و کار انتزاعی که ارزش تولید میارزش مصرفی تولید می
 

  14اضافه کنم:را باید  نکته چندتر این تحلیل براي فهم دقیق
میان دو شکل از کار و معرفی کار انتزاعی ، دقیقا همین تمایزگذاري  نجامارکس در ایي  اول اینکه سهم ویژه •

تر از همه آدام دانان کلاسیک، مهمپیش از مارکس توسط اقتصاد سیاسی ي ارزش کارنظریهاست، و الا کلیتِ 
مقصودم از این اشاره تأکید بر اهمیت مفهوم کار انتزاعی در تحلیل تدوین شده بود.    اسمیت و دیوید ریکاردو،

 ارزش مارکس است.  
شوند. ، پس کالاها با یکدیگر مبادله میحرف مارکس این نیست که چون کار انتزاعی وجود دارد  دوم اینکه •

افتد (یعنی بازار کالایی وجود دارد و مسیر تحلیل برعکس است. با توجه به اینکه چنین اتفاقی دارد در عمل می
ی وجود دارد. و خوب براي  گیري کمّشود)، پس لابد یک مخرج مشترك قابل اندازهتر میروز نیز گستردهروزبه

هاي واقعی باید از ویژگی  گیري باشد، یعنی بتوان آن را به عدد تقلیل داد،ی قابل اندازهظ کمّاینکه چیزي به لحا
 به کار انتزاعی. یمرسو انضمامی تهی باشد. یعنی باید انتزاعی باشد. و از این مسیر می

هاي تاریخی دورهي  که در همه  ،کار انتزاعی براي مارکس یک امر همیشگی و تراتاریخی نیست   سوم اینکهو   •
  شود میدر عمل محقق    کار انتزاعی براي نخستین بار  کهداري است  ي تولید سرمایهدر شیوهبلکه  وجود داشته.  

داري، کار انتزاعی نه یک انتزاع ي تولید سرمایه. به بیان دیگر، در چارچوب شیوهکندمیپیدا    »عملی  یا «حقیقت 
 است.  »انتزاع واقعی« عقلانی صرف، که یک 

 
د، از  پردازمی  )ي واقعیهاو فرم(ها  انتزاعبه  سطحی از تحلیل که  سطح نظریه در مارکس یعنی  که  توانیم بگوئیم  میاکنون  

ي تولید شیوه  بنیادین  ها و خصوصیاتِآید، گرایشي این تحلیل به بیان در میواسطهبه  آنچه  .ارزشکار انتزاعی گرفته تا فرم  
ي معین. چنین شناختی مستلزم پژوهش تجربیِ  ، نه میزان و شکل تحقق تجربیِ آن در بستر یک جامعهداري استسرمایه

چون در نهایت تمامی  ،  از واقعیت جدا نیست  در عین حالاست که    تمایزيمانتزاعی و  اینجا نظریه سطح تحلیلی  متناظر است.  

 
 .486-494،  1402کنید به، کیخایی همچنین نگاه  14
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استخراج  داري  ي تولید سرمایهشیوه  از واقعیتِو ارزش و سرمایه،    ییکالافرم  ، از کار انتزاعی گرفته تا  مفاهیم نظري مارکس 
 شوند.  می

 
 جهش به جاي نقد

مارکس.   بر  او  نقد  و  فدریچی  به خوانش  بپردازیم  بر اکنون  عمدتا  بخش  این  در  من  متأخرِ   تمرکز  مقالات  از  کتاب یکی   
کوشم نشان دهم که  و می  ،خواهد بود،  )2017(چاپ اول    ي مارکس»سرمایه، یعنی «جنسیت و بازتولید در  پدرسالاري مُزد

شود بلکه پیوسته آن را با پژوهش تجربی و تحلیل سیاسی ي مارکس به شکل نظري مواجه نمیاو با نظریهمقصودم از اینکه  
فدریچی نیست.    مختصاین «خلط» به هیچ وجه  در همین ابتدا به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه  .  چیستدقیقا    ،کندخلط می

فصل شناختی مرسوم و  یک رویکرد معرفت  یتجربواقعیت    ریخت پنداشتن نظریه وکند، همگل هم اشاره میبلکه چنان که فو
کنم، ي منفی «خلط» یا «بدفهمی» استفاده میها از واژه  دوم اینکه اگر  هاي مختلف است.مکاتب و نحله  اي ازگسترهمشترك  

البته روشن است که من با این رویکرد ام.  و معیار در نظر گرفتهرا اصل    )فوگل  (و  رویکرد مارکسصرفا به این دلیل نیست که  
که به هر صورت توانیم انکار کنیم  باز نمی  حتی اگر نگاه مارکس به نظریه را منسوخ و مغلوط بدانیم،تري دارم، اما  دلی بیشهم

در نتیجه باز هم مواجهه با آنها یا تلاش  یابند.  می  معنا  در آن بستراند و  تولید شده  با چنان رویکرديمارکس  نظريِ  هاي  گزاره
 ي شواهد تجربی خلط مبحث و بدفهمی است. شان از طریق ارائهبراي رد و محکوم کردن

 
بازتولید در  مقاله  فدریچی را  يسرمایهي «جنسیت و  این توضیح شروع می  مارکس»  آراي  با  به  اخیر  بازگشت  کند که در 

اند. «به طور کلی، توافق بر این است که ها دیگر بر سر مواردي به توافق کلی رسیدهمینیستي جنسیت، فمارکس درباره
ي بورژوایی محکوم  ي زنان را خصوصا در خانوادهههاي جنسیتی و کنترل پدرسالاراناش نابرابريمارکس در آثار ابتداییاگرچه  

مشخصا به این معنا که جنسیت در نقد   »حرفی ندارد«  15.»نداردکرده، در مورد جنسیت و خانواده چندان حرفی براي گفتن  
هست، عمدتا پراکنده است و   سرمایهیا  گروندریسه  اقتصاد سیاسی مارکس «مورد تحلیل قرار [نگرفته]». اشاراتی هم که در  

معمولا با   گفتملی که  بلافاصله پس از این نقد ــ به سیاق همان تأیید ک   16.روددر نهایت هم از سطح «توصیف» فراتر نمی
ي  نویسد «با این حال، شکی نیست که آثار مارکس کمک بزرگی به بسط و توسعهشود ــ فدریچی مینقد مارکس همراه می

تأکید  »  ي فمینیستی کرده است»، و سپس با ارجاع به مارتا خیمنز بر اهمیت «روش تاریخی و ماتریالیستی مارکسنظریه
 17.کندمی

 
ي جنسیت و غیاب آن در سطح تحلیل را گامی  کلی بر سر توصیفی بودن اشارات مارکس به مقولهدر ادامه، فدریچی توافق  

«با وجود اینکه مارکس مناسبات پدرسالارانه را محکوم کرده است، تحلیلی کند:  اي استخراج میبرد و از آن نتیجهبه پیش می
فحواي استدلال فدریچی در اینجا قابل درك    18.مردانه دارد»که از او براي ما در مورد سرمایه و طبقه به جا مانده دیدگاهی  

ي  تر از این است که به صرف چند اشاره تر و اساسیاي عمیقکند که پدرسالاري پدیدهدرستی یادآوري میاست. در واقع او به
 

 .45، 1403فدریچی   15
 . 49همان،   16
 .45همان،   17
 .46همان،   18
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مارکس نسبت به جنسیت خنثی یا کور هستند،     تحلیلیِتوصیفی و محکومیت اخلاقی مشکل حل شود. همین که مقولاتِ
توان گفت دیدگاهی است و در نتیجه می  تفاوتي او نسبت به واقعیت نابرابري جنسیتی بیي این است که نظریهدهندهنشان

تواند می ثی  مراتبی یا سلطه، ایستادن در موضع عام و خني سلسلهراهی نیست. در مواجهه با هر رابطهمردانه دارد. این حرف بی
سویی با دیدگاه  است، یعنی به عبارت دیگر هم  قربانی  و به ضرر  گرکه به نفع سلطهتفسیر شود  سویی با وضع موجود  هم

 . خواند دیدگاه مردانه تواندرستی می، دیدگاه سلطه را بهنابرابري جنسیتیپدرسالاري و در مواجهه با و سلطه. 
  

اما نه به این شکل و نه در معناي مورد نظر فدریچی. نکته اینجا است که پدرسالاري    ،وارد شودتواند به مارکس  این نقد می
فرض  تجربی. و پیش  واقعیتامر واقع یا  ، از جنس  ست ا  دهد از جنس فکتیا نابرابري جنسیتی که فدریچی به آن ارجاع می

فرض ریختی نظریه و امر تجربی). همین پیشهمان همفدریچی این است که نظریه باید بازتاب مستقیم امر تجربی باشد (یا  
 در همین جهش است.دقیقا هم و مشکل کند. به نظریه را فراهم می فکتاز مستقیم  جهشاست که امکان  

 
فوگل هم مانند فدریچی به واقعیت غیرقابل انکار پدرسالاري    19.ارائه شده استفوگل    توسطبدیل در این مورد     انتقاديِرویکردِ

به نظریه، با ظرافت و قدم به قدم تحلیل و   واقعیت تجربی از  مستقیم  و نابرابري جنسیتی واقف است. اما به جاي جهش  
رسد به سطح  کند. از کالا و ارزش گرفته تا کار و نیروي کار و ارزش اضافی. سپس میمارکس را دنبال مینظري  مفاهیم  

بازتولید نیروي کار. او در هر مرحله پرسش شامل  شود و هم  بازتولید اجتماعی، که هم شامل بازتولید شرایط و روابط تولید می
نقص و خلل به حساب  غیاب جنسیت در تحلیل مارکس  دقیقا کجاست که    کوشد تا روشن کند کهمیجنسیت را مد نظر دارد و  

کند. و نه تنها خللی  ایجاد نمیخللی  دارانه تولید کالایی یا سرمایهدر تحلیل مارکس از  ایندهد که یتوضیح مابتدا آید. او می
ي ارزش مارکس مبتنی بر انتزاع  تواند و نباید مطرح شود. به این دلیل که نظریهنمی  در اینجا جنسیت  کند که اساساایجاد نمی

که   کنداستدلال میاستدلال نظري او است. فوگل سپس  و  ا منطق تحلیلی  کار است و وارد کردن تعین جنسیت اساسا مغایر ب
وارد کردن تعین جنسیت مشخصا و ضرورتا در بحث بازتولید، آنهم ذیل بازتولید نیروي کار، و آنهم در بخشی از بازتولید نیروي 

بازتولید نیروي کار محدود به جایگزینی    ، چوناز بازتولید نیروي کار   گویم بخشیمی(کار، یعنی جایگزینی نسلی، ضرورت دارد.  
از جمله از طریق واردات نیروي کار مهاجر، نیز صورت گیرد. و باز این مستقیما    هاي دیگري،تواند از راهنسلی نیست، بلکه می

  نهاد صرفا یک  زنان    ينپرداخته  کار خانگیِبستر  به عنوان    اي بورژواییي هستهشود به کار خانگی. چون خانوادهوصل نمی
تواند در نهادهاي اجتماعی دیگري نیز صورت تاریخی ویژه براي جایگزینی نسلی است. به لحاظ نظري جایگزینی نسلی می

تحلیل مارکس دقیقا به چه شکلی و در چه بخشی   غیاب جنسیت درکند که  به شکل دقیق مشخص می  در ادامه  فوگل  .)گیرد
، تولید مثل  امر بیولوژیکِ  تحلیل نظري از  فقداناز موارد نقد فوگل بر مارکس،  آید. یکی  ساب مییک مشکل نظري به ح

تولید مثل   بیولوژیکِامر    وقتی بهاست. به این معنی که مارکس    ،منشاء تفاوت جنسیتی در سطح بازتولید نیروي کار   عنوانبه
ي مارکس یک مشکل اساسی است،  و این در چارچوب خود نظریه  کند.حواله میرا با ارجاعی ساده به طبیعت  رسد، آن  می

تواند به عنوان عامل خود نمیکند که امر طبیعی به خوديچون این خود مارکس است که در موارد دیگر به ما یادآوري می
به خود گرفته امر طبیعی    که  ي تاریخی و اجتماعیکه شکل ویژهدر نظر گرفته شود. بلکه همواره ضروري است    توضیح دهنده

تناقض درونیِ  بر  فوگل بر مارکس که    اي است از نقد روشیاین نمونهو تحلیل را بر اساس آن پیش بریم.    روشن کنیمرا  

 
 هاي پنجم، دهم، و یازدهم. ، فصل1401نگاه کنید به فوگل   19
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اي  ي هستهن خانوادهي بورژوایی، یعنی جایی که در آشود بر جامعهفوگل متمرکز میسپس،  .  گذارددست میمعینی در مارکس  
دهد نشان میاو  داري است.  تولید مثل در چارچوب سرمایه  ادغام تفاوت بیولوژیکِ   و کار خانگی زنان شکل نهادینه و غالبِ

ي  دهد، جایی که مارکس صرفا تهیه در مفهوم کار لازم نشان میمشخصا  که عدم توجه نظري مارکس به جنسیت خود را  
پیش از مصرف روي این کالاها  باید  اي که  دهد و کار اضافهبازتولید نیروي کار را مدنظر قرار میکالاهاي مورد نیاز براي  

کند که علاوه بر جزء  اي بازتعریف میگیرد. او سپس مفهوم کار لازم را به گونهانجام شود، یعنی کار خانگی را نادیده می
ي ضروري  افتد)، جزء خانگی (همان کار اضافهالایی اتفاق میي ک اجتماعی (همان که مارکس دیده و در سطح مزد و مبادله

ي  دهد که نظریهشود) را نیز در برگیرد. به این ترتیب، فوگل دقیقا نشان میکه مارکس ندیده و عمدتا توسط زنان انجام می
 ه است. هاي پدرسالارانه و کورجنسیتی افتاده یا به اصطلاح «مردانه» شدفرضمارکس در کجا در دام پیش

 
داستان به کلی متفاوت است. فقط بحث این نیست که فدریچی دقت تحلیلی بینیم که  میحالا اگر بازگردیم به فدریچی  

مسئله این است که ظاهرا براي فدریچی غیاب جنسیت در یک  .  تحلیلی نیستچنین  استدلال او مستلزم  فوگل را ندارد یا  
مردانه یا پدرسالارانه بودن آن است. به عبارت دیگر، او اساسا قائل به این نیست که  نظریه به سادگی و همواره به معناي  

با چنین  ( ی نداشته باشد.  یدر مواردي یا در وجوهی، در سطحی از انتزاع عمل کند که تعین جنسیت در آن جا  تواند،نظریه می
هاي «واقعی» نیز مطرح  ي سایر نابرابريدرباره  توانبه نظریه، مشابه همین استدلال را می  فکترویکردي، یعنی جهش از  

 اشاره کرده، اما تقسیم کار نژادي در تحلیل او بردگان سیاه  کار  به  داري  وابستگی سرمایه  بهکرد. یعنی مثلا اینکه مارکس  
ارزش    ينظریهدر    نیزاروپا  استعمار    به طور کلیدارد. یا اینکه    »سفید«دیدگاهی    ي او. و در نتیجه نظریهدرونی نشده است

مشهور هم هست. همان ترکیب    محور»اروپا«تحلیلی ندارد. پس تحلیل او علاوه بر مردانه و سفید بودن،  کارکرد  مارکس  
تواند باشد. اما در هر مورد نیازمند تحلیل دقیق و معینی از جنس  ي اینها هست یا می. و مارکس البته همه»مرد سفید اروپایی«

بر نظریه را تکرار   فکتهایی که یک الگوي ثابت و ساده، یعنی منعکس کردن تصویر  گویییم، نه کلیتحلیل فوگل هست
 .)کنندمی

  
چنان که در پاورقی توضیح    20کند که خوانش او از مارکس اساسا یک خوانش «سیاسی» است.فدریچی اشاره می  ادامه در  
«می کلیور،  هري  مشهور  کتاب  به  دارد  اشاره  اینجا  در  «سیاسی»  سرمایهدهد،  سیاسی  تفسیر  ،» خوانش  از  یکی  هاي  که 

شود که مقصود از این سیاسی آید. و بعد در جملات بعدي به خوبی روشن میاتونومیستی از مارکس به حساب می  کلاسیکِ
ي مارکس نیست. بلکه عملا فدریچی تمایزي میان نقد اقتصاد ها و نتایج عملی و سیاسی نظریهلتخواندن صرفا توجه به دلا

هاي  دهد که «سیاسی» خواندن مارکس محدودیتقائل نیست. او توضیح می  یمارکس  تمارکس و سیاسي  یا نظریهسیاسی  
و چه چیزي آشکار شده؟ اینکه   آشکار کرده.  پردازان جنبش مزد براي کار خانگی»«نظریه  «چارچوب نظري» مارکس را براي

تولید غالب است،داري شیوهتا وقتی سرمایه«درست است که   اما  ها نمیفمینیست  ي  نادیده بگیرند،  را  آثار مارکس  توانند 
کنند، هایی که تعیین می«از جمله بخش  ها؟توانیم بپذیریم». کدام بخشي سیاسی مارکس را هم نمیهایی از نظریهبخش

سنخی کاملا  ریختی و همفرض همشود». اینجا هم پیشي انقلابی محسوب میکار چیست، کارگر کیست، و چه کسی سوژه
دهد. چنان که دیدیم، تحلیل مارکس از کار، که مبتنی است بر مفهوم کار انتزاعی به عنوان جوهر ارزش،  خود را نشان می
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انقلابی نیز از آن استنتاج    يیا طبقه  ، که ممکن است بتوان مفهومی از مثلا سوژهي انتزاعی مارکس است نظریهبخشی از  
نظریه به شکل    (بیان دیگري از این که   .مانند خود نظریه لزوما انتزاعی خواهد بودکرد، اما در آن صورت این مفهوم نیز به

ي سیاسی جمعی در  ي انقلابی» سوژه. اگر مقصود فدریچی از «سوژه)ائه دهدتواند تحلیلی از سیاست واقعی ارمستقیم نمی
خود براي تشخیص و شناسایی چنین  معناي واقعی و تجربی باشد (که هست)، در آن صورت تحلیل نظري مارکس به خودي

طبقاتی   ردهاينب یا  برومر    هجدهمند  هاي سیاسی انضمامی هم دارد، مانها و تحلیلاي کافی نیست. البته مارکس نوشتهسوژه
، ماهیتا از جنس و سرمایه متنی مانند  و پیوندشان با    ها در عین ارتباط. اما آن نوشته»ي گوتا نقد برنامه«یا حتی    در فرانسه 

ها است، در آن متون تمرکز بر تشخیص ظرفیت  داري ي تولید سرمایهنظري شیوهمسئله تحلیل  سرمایه  سنخ دیگري هستند. در  
 ، تلاش براي تدوین استراتژي حزبی، و ... است. موجود و تحلیل نیروهاي  ي سیاسی  صحنههاي وضعیت، شناخت  و محدودیت

 
چنان بلکه،    ،شودي کارگران مزدبگیر، تعریف  عنوان مجموعهتواند به شکل انتزاعی، مثلا بهطبقه در سطح تحلیل سیاسی نمی

هایی براساس «رابطه با سرمایه» (یعنی افراد و گروه  دهد،سعید و دیگران توضیح میکه وارلا با ارجاع به مارکس و آروتزا و بن
شود، آنهم باز نه به  تعیین می   )آیندداري به حساب میشوند و قربانی نظام سرمایهکه به هر شکلی توسط سرمایه استثمار می

مند، یعنی در بستر «تعارض اجتماعی در ضدیت با سرمایه» (اینکه در یک موقعیت یا  این شکل کلی، بلکه به شکل موقعیت
مندي نیروها و توازن قوا به چه شکل  اند، جهتهاي بالفعل و بالقوه کدامي معین، این تعارض چه مختصاتی دارد، جنبشجامعه
اي ضرورتا ناهمگن که به لحاظ جنسیتی، نژادي،  کند: «طبقهي کارگر را چنین تعریف میو ...). بر این اساس، او طبقهاست،  

ریختی امر نظري و امر سیاسی را کنار بگذاریم،  فرض همنکته اینجا است که اگر پیش  21جنسی متکثر است».و  قومیتی، ملی،  
عریفی متکثر و دربرگیرنده از طبقه (یعنی تعریفی که در سطح تحلیل سیاسی به آن وقت دیگر لازم نیست براي رسیدن به ت

 هاي مارکسی را نفی کنیم.آن نیاز داریم) نظریه و انتزاع
 

از   فدریچی ي مکرر  استفادهکند،  کمک می  ي فدریچی با مارکسفهم چگونگی مواجههیک مورد دیگر که اشاره به آن به  
این مجموعه، «انقلاب از خانه آغاز    در  مشابه دیگر  يدر مقاله  ي مورد بحث، و همبینی» است، هم در مقالهي «پیشواژه
بینی مارکس از وقایع درست یا غلط خواهد با فهرست کردن مواردي که پیشمی  فدریچی  گویی  .)2019چاپ اول  شود» (می

بینی مشخصی  پیش   مثلا وقتی کسی  .تواند در شرایطی معنادار باشدین ارزیابی البته مید. ااز آب درآمده، موضع او را ارزیابی کن
بینی نادرست در این مورد احیانا دال بر  پیش  ،ارائه کرده و بعد خلاف آن اتفاق افتادهي سیاسی مشخص  ي یک واقعه درباره

. مشکل این است که در اغلب موارد، فدریچی اینجا قضیه متفاوت است اما  ضعف دانش و بینش سیاسی فرد خواهد بود.  
 گیرد و بعد با اشاره به این که در واقعیت قضایا طور دیگري پیش بینی در نظر میهاي نظري مارکس را به عنوان پیشگزاره

 خطاهاي نظري مارکس را مشخص کند.  کوشد تارفته می
 

شود این است بارها تکرار می،  پدرسالاري مزد هاي فدریچی، از جمله همین دو مقاله از کتاب  که در نوشتهضامینی  یکی از م
کار به شکلی  تر نیروي  داري به سوي بلعیدن هر چه بیشي سرمایهکردند که مسیر توسعهتصور می  )و انگلس(که مارکس  

ي اقتصاد و منجر به فروپاشی حوزه  ي کار صنعتی و تولید اجتماعی خواهد کشاندروزافزون زنان و کودکان را نیز به حوزه
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خود ادامه پیدا کند تا جایی که  داري نیز خودبهانتظار داشتند که این فرآیند «در جهان پس از سرمایهآنها    خانگی خواهد شد.
بینی مارکس در این مورد اشتباه  کند که «پیشفدریچی اشاره می  22.ها به برابري برسند»پیوستن به مردان در کارخانه«زنان با  

را تمام   سرمایهدرست در زمانی که مارکس «داشت جلد اول  ی که  نبه این مععمل عکس این اتفاق افتاد.  در  بود» چرا که  
«این اصلاحات، برخلاف آنچه    ؛تدا در انگلستان و بعد در ایالات متحده»کرد» تحولات و اصلاحاتی صورتی گرفت، «ابمی

هاي  ي کارگري طوري سازمان یابد که نابرابريشدت کاهش یابد و خانوادهباعث شد کار صنعتی زنان به  کرد،مارکس تصور می
 بینی نکرده بود». پیشکند که «مارکس این تغییرات را و مجددا فدریچی یادآوري می 23تر شود».جنسیتی عمیق 

 
کند، «برابرسازي مشارکت زنان در نیروي کار تجلی  چنانکه فوگل اشاره میاینجا هم باز خلط نظري و تجربی عیان است.  

داري به دسترسی آزاد به تمامی نیروي کار است. این گرایش نیز، مانند گرایش  ي سرمایهخاصی از گرایش ساختاري جامعه
ي برابرسازي مشارکت زنان  به عبارت دیگر، ایده  24.داري است»جلوِ انباشت سرمایهمظهر حرکت روبه  خانگی،به کاهش کار  

تر نیروي کار. این به هیچ وجه از جنس داري به بلعیدن هر چه بیشگرایش بنیادین سرمایه معطوف به ،اي است نظري گزاره
ي مشخص را مدنظر قرار داد. ژه و آرایش خاص نیروها در یک جامعهبینی باید مختصات ویبینی نیست. چون براي پیشپیش

گر این است که مبناي قضاوت اون چنین شناختی نشانیک مقطع تاریخی معین  و ارجاع فدریچی به انگلستان و آمریکا در  
 دهد.  ي نظري قرار میشناختی تجربی که فدریچی آن را ملاك ارزیابیِ یک ایده ؛است

 
 نام یا مفهوم؟ داري: سرمایه

ي انتزاع  ي گسستی که روي آن دست گذاشتم، مسئلهبندي کنم. نقطهام را جمعکم بحثخوب اجازه بدهید که سعی کنم کم
به عنوان ساحتی لزوما انتزاعی و ماهیتا متفاوت با    هنظریاستقلال نسبی  بود، که در سطح روشی متناظر است با قائل شدن به  

شود اعتبار قائل شدن به واقعیت مفاهیم نظري (یعنی ي مارکس مییاسی، و در سطح خود نظریهپژوهش تجربی و تحلیل س
غیرتجربی) مارکس، از ارزش و کار انتزاعی گرفته تا خود سرمایه به عنوان یک فرم اجتماعی. تلاش کردم نشان دهم که  

رد روشی مارکس است. فارغ از اینکه تحلیل و شناسد و این مغایر با رویک فدریچی سطح انتزاعی نظریه را به رسمیت نمی
ها و نتایج منطقی این  ي این مغایرت چه باشد، یعنی با مارکس همراه باشیم یا با فدریچی، باید به دلالتمان دربارهقضاوت

(از کار  هاي واقعیِ مارکس  متناظرا به معناي رد انتزاعمغایرت آگاه بود. اینکه گسست روشی و فلسفی فدریچی از مارکس  
ها و  بینش  به این ترتیب  داري) خواهد بود. بدیهی است کههاي درونی سرمایههاي اجتماعی و گرایشانتزاعی گرفته تا فرم

یعنی   شوند،بلاموضوع میخود  د نیز خودبهنکشها بیرون میها و گرایشهایی که مارکس و متفکران بعدي از دل این فرمایده
 .دهدبسط میلوکاچ  شیءوارگی در معنایی که يپدیدهیا منتج از آن  وارگی کالاهایی مانند بتبینش

 
آن را یکی از محورهاي اصلی تفاوت   رلا(که در ابتدا اشاره کردم وا  زا بودن یا نبودن کار خانگیارزشجدال اساسی بر سر  

گذاري  ذیل همین گسست قابل جايداند) هم  اجتماعی میي بازتولید  نظریهبه  میان رویکردهاي مارکسیستی و اتونومیستی  
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داري ضروري است یا نه. معلوم است که  براي سرمایهکار خانگی  در اینجا مسئله بر سر این نیست که آیا  و توضیح است.  
تولید این است که آیا باید کار خانگی را به عنوان شرط امکان ضروري    اند. مسئلهرأيضروري است. همه در این مورد هم

ین معنا درك کنیم  را به ا  کار خانگیدر نظر گرفت، یا اینکه ضرورت  اما در عین حال ساحتی متمایز از کار مزدي    دارانهسرمایه
به عبارت افتد.  نپرداخته هم اتفاق می  گیرد در کار خانگیِدر همان معنایی که در کار مزدي صورت می  ارزش  که اساسا تولید

دهد گیرد و زنی که در خانه کار خانگی بدون مزد انجام میکند و مزد مینه فقط اینکه مثلا مردي که در کارخانه کار میدیگر،  
شوند و  استثمار میهر دو اند (که معلوم است  داري ضروريشوند و هر دو براي حیات سرمایهط سرمایه استثمار میهر دو توس

 کنند.تولید میدر معناي مورد نظر مارکس هر دو ارزش اضافی اند)، بلکه اینکه ضروريهر دو معلوم است  
 

 ،کار   فرم کالاییِگردد به  ماجرا به طور ساده بازمی  چیست؟  مارکس  از نظرمنطق استخراج ارزش اضافی در فرآیند کار مزدي  
ایده اینجا هم  باز  کار، و  نیروي  کار که توسط سرمایهیعنی  نیروي  دارد. کالاي  انتزاعی نقش محوري  کار  دار خریداري ي 

ي  خرد، نه کار انجام شده دار مییهي کار است. به عبارت دیگر، آنچه سرماگیرد، توان بالقوهشود، یعنی به آن مزد تعلق میمی
دهد این است که از این ظرفیت و زمان، کار یا ارزش  دار انجام میواقعی، که ظرفیت یا زمان کارگر است. و آنچه سرمایه

اضافه است که سرمایهبیرون می   )از مزدتر  (بیشتري  بیش ارزش  استخراج میکشد. همین  به دار  وابسته  فرآیند  این  کند. 
گیري  ی و قابل اندازهافتد که نیروي کار به چیزي کمّپذیري زمانی اتفاق میو این مبادلهنیروي کار است،    یکالایي  دلهمبا

خلق  بدل شده باشد. به عبارت دیگر، کالاي نیروي کار، ظرفیت کار انسانی در معناي کیفی و انضمامی نیست. بلکه ظرفیت  
از این منظر روشن است که سازوکارِ کار خانگی نپرداخته متفاوت ی، یعنی کار انتزاعی است.  گیريِ کمّقابل اندازه  کارِ  یا تحقق

این کار و استثمار به  گیرد،  دهد و مورد استثمار قرار میایم که کار انجام میاست. در عین اینکه اینجا هم با انسانی مواجه
ی، ظرفیت تحقق گیري کمّقابل اندازه(  روي کار در معناي کالااینجا خبري از نیگیرد.  ي کالایی صورت نمیمیانجیِ مبادله

فرآیند انباشت  در  دهد و این استثمار  استثمار رخ می  کار خانگی همبنابراین اگر چه شکی نیست که در  نیست.    )کار انتزاعی
چنان یکی نیست.  استخراج ارزش اضافی از کار مزدي    کند، اما شکل استثمار در اینجا بابازي مینیز  نقشی ضروري  سرمایه  
است. اگر کار    از کار مزدي   ي این تحلیل منوط به حفظ محوریت انتزاع در منطق استخراج ارزش اضافیبینید همهکه می

یل شد. اما  توان میان کار مزدي و کار خانگی به این شکل تمایز قامعلوم است که دیگر نمی  انتزاعی را از تحلیل حذف کنیم،
 داري.  ماند و نه اساسا از برداشت او از سرمایهي ارزش مارکس چیزي باقی میدر آن صورت، نه از نظریه

 
به بازتولید و مارکسیستی    اتونومیستی  هايتر میان نگرشو در سطح کلیزا بودن یا نبودن کار خانگی،  بر سر ارزش  جدال

تر ام براي ملموسدر پایان صحبتخواهم  میداري.  در واقع جدالی است بر سر دو برداشت ماهیتا متفاوت از سرمایهاجتماعی،  
از  بحث  درباره  ايبنديصورت  کردن  مفصل  دیگر  جایی  در  که  کنم  نوشتهاستفاده  صورتاش  یعنی  جامعه ام،  ي  بندي 

  25).امکه البته از خود مارکس گرفته(  »گرانش«ي  داري با استفاده از مفهوم یا استعارهسرمایه
 

هاي دیگر  یک روشناییِ عام که تمام رنگ  …«  کند:را چنین توصیف می  مارکس مفهوم سرمایه  گروندریسهي  در «مقدمه»
ي هر موجودي را که در  ویژه  [یا وزنِ]   اِتري خاص که گرانی  … کند.  شان را دگرگون میبودگیشوید و خاصرا در خود می
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اساساً معطوف به     مارکستوان گفت که نقد اقتصاد سیاسیِبا تکیه بر این توصیف می  26کند».آن مادیت یافته تعیین می 
ـ مدیوم یا همان فرم اجتماعیِ همهحلیل سرمایه بهت ـ یا یک میدان «گرانش» جهانمثابه «اتر» ـ شمول  جا حاضر اما نادیدنی ـ

مارکس    نظريِ  ها یا جوامع معین. به همین ترتیب، مقولاتداري در موقعیتاست و نه شکل و میزان تحقق تجربیِ سرمایه
هایی تجربی. و باز به همین ترتیب، روابط و اند نه واقعیتعناصر این میدان گرانش  کار انتزاعیو  مانند فرم کالایی، ارزش،  

به عنوان مثال در صورتکشف میمارکس  هایی که  پویایی از پدیدهکند و  او  شود، مستقیما وارگی متجلی میي بتبندي 
نیروي    ، روابطی کهاند ي میدان گرانشِ سرمایهروابط برسازنده  نیستند، بلکه   ي معینیگرِ هیچ جامعهتوصیف آنها  از طریق 

 شود.  دارانه اعمال میسرمایه بر تمامی اجزاء زندگی اجتماعی در جهان سرمایه
 

ار خانگی و ک کار مزدي    تفاوت میان  دركکند براي  بندي سرمایه به عنوان یک میدان گرانش همچنین راهی باز میصورت
گر شکلی از استثمار کار و واجد نوعی ارزش است،  اینکه چرا کار خانگی در عین اینکه بیان؛  داريي تولید سرمایهدر شیوه

بینیم  می  داري،یا بگوئیم در تمامیت تجربیِ سرمایه  ،داريهمچنان ماهیتا با کار مزدي متفاوت است. آنچه در جهان سرمایه
ي زنان و اشکال تقسیم کار نژادي و اي از اشکال استثمار است، از استثمار کار مزدي گرفته تا کار نپرداختهترکیب مجموعه

ي مرکب و ناموزون استفاده توانیم از تعبیر آشناي توسعهاجباري. براي توضیح مطلب میوار اجباري و نیمهانواع کارهاي برده
مرکب و ناموزون. مرکب به معناي حضور  داري فرآیندي است  توان گفت که تحقق تجربیِ سرمایهمی  بر این اساسکنیم.  

  به بیان دیگر،ها.  نابرابريها و  توازنعدمو ناموزون به معناي انواع و اقسام    ،ي اشکال مختلف استثمار تنیدهزمان و درهمهم
ز اشکال مختلف انباشت است و بنابراین تعریف آن بر اساس یک  ا   مرکب عنوان یک تمامیتْداري بهروشن است که سرمایه

گرایانه است. چون انباشت از طریق استثمار کار مزدي  شکل مشخص انباشت، یعنی انباشت از طریق استثمار کار مزدي، تقلیل
رده و ثمار کار مزُدي همدارانه است. اما آیا این لزوما بدین معنی است که استتنها یکی از اشکال انباشت در جهان سرمایه

نتیجههم چنین  ظاهرا  کنیم  نگاه  تجربی  منحصرا  منظري  از  اگر  است؟  انباشت  و  استثمار  اشکال  سایر  با  اي گیريسنخ 
قائل باشیم، آن    بنامیم) و تجربی   گرانشی توانیم آن را  (که اکنون مینظري    سطوحناپذیر است. اما اگر به تمایز میان  اجتناب

گر شکل تحقق تجربی  داري بیانبودگی و ناموزونی سرمایهتوانیم بگوئیم که مرکبشود. آن وقت میاوت میوقت ماجرا متف 
با در    البته(اند. هاي ارزش مختصات میدان گرانش سرمایهپویاییداري است، در حالیکه کار انتزاعی و روابط کالایی و سرمایه

ي زنان،  کار نپرداختهــ    داري به سایر اشکال انباشتري، یعنی نیاز سرمایهداي تجربی سرمایهشکل توسعه  نظر داشتن این که
در کنار استثمار کار مزدي، امري اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه پیامد ضروريِ خود منطق گرانشیِ    ـ ـ  ي استعماري، و ...توسعه

   :)سرمایه است
 

دارانه نیز همه چیز ضرورتا متأثر از نیروي گرانشِ زمین است، در جهان سرمایه درست همانطور که در جهان فیزیکی همه چیز ضرورتاً  
کجا نیز نیروي گرانش سرمایه تنها نیروي موجود نیست، چنانکه  گاه و در هیچسرمایه است. در عین حال، هیچ متأثر از نیروي گرانشِ

گرانش توضیح داد. اکنون اگر عنصر پویاییِ زندگی را به تشبیه  توان با صرف قوانین  ي واقعی را نمیدر جهان فیزیکی نیز هیچ پدیده 
توان گفت که درست همانطور که در میدان گرانش زمین هر شکلی از حیات و حرکت ضرورتاً به شکل مقاومتی بالا اضافه کنیم، می

دارانه ی از حیات و پویایی در جهان سرمایه شود، هر شکل ي نیرو یا نیروهایی دیگر ممکن میي مداخله واسطه در برابر نیروي گرانش و به 
نیز وابسته به حضور و عملکرد نیروهایی غیر از نیروي سرمایه است. به بیان دیگر، درست مانند نیروي گرانش زمین که میل به بلعیدن  
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اش، ش یا تناقض بنیادینهمه چیز و ایستا کردن همه چیز دارد، میدان گرانش سرمایه نیز اگر به خودي خود و صرفاً بر اساس گرای 
یعنی انباشت از طریق استثمار کار مزدي [یا متناظر با آن، تناقض میان کار مزدي و سرمایه]، عمل کند، در نهایت به چیرگی مطلق کار  

می زنده  کار  بر  به مُرده  سرمایه  زمین،  فیزیکیِ  مفهوم  برخلاف  که  آنجا  از  اما  مرگ.  و  سکون  به  یعنی  پدیدانجامد،  اي  ه عنوان 
اش وجود خارجی ندارد، سکون و مرگ در اینجا به معناي پایان حیات ي فرایندها و روابط برسازنده اجتماعی مستقل از مجموعه ـتاریخی

داري وابسته به حرکت جریان سرمایه است، و این حرکت خود وابسته به وجود و فعالیتِ خود سرمایه هم خواهد بود. حیات سرمایه 
  27هایی غیر از تناقض میان کار مزدي و سرمایه.ز نیروي گرانش سرمایه است، به اشکال دیگر انباشت، به تناقضنیروهایی غیر ا

 
ي زنان  نپرداخته  توان چنین خلاصه کرد: آیا کار خانگیِي زنان را میبه این ترتیب، پرسش از نسبت کار مُزدي و کار نپرداخته

جایگاه بودن  سنخ و همداري ضروري است؟ براي تحقق تجربیِ آن، بله. اما آیا این به معناي همي تولید سرمایهبراي شیوه
ي کالایی این شکل از استثمار با استثمار کار مُزدي است؟ خیر، چون استخراج ارزش اضافی از کار مزُدي در بستر مبادله

میان سطوح نظري و تجربی، میان (ها  ادیده گرفتن این تمایزنداري است.  یا سازوکار گرانشی سرمایه  گر منطق نظريبیان
به معناي کنار گذاردن وجه گرانشی   )ي تاریخیِ آن، میان انتزاع واقعی و فکتداري و شکل توسعههاي بنیادین سرمایهگرایش

داري شود تعریف سرمایهداري است. نتیجه میزمین سرمایه يیعنی حذف آنچه از نظر مارکس شاخصهتحلیل مارکس است. 
در کنار یکدیگر حضور به شکل «افقی»  و ...    استثمار تمامیتی تجربی که در آن اشکال انباشت و    28،«وحدتی نامتمایز» به مثابه  

هاي بنیادین نشی یا گرایشداري صرفا نامی است براي چنین تمامیتی، و دیگر چیزي از جنس منطق گرادارند. اما اگر سرمایه
جهت بتواند  که  ندارد  پویاییمنديوجود  و  یکدیگر  ها  از  را  تمامیت  این  درون  متکثر  سایر  هاي  از  را  تمامیت  این  خود  (و 

بهتر  در آن صورت،  داري»؟  ي «سرمایهاستفاده از واژهمتمایز کند، آن وقت اصلا چه اصراري است به  هاي تاریخی)  تمامیت
وجه گرانشی برداشت  استفاده کنیم؟  »  نظام جهانی استثمار«تري مانند  داري» از تعبیر عمومیبه جاي «سرمایهنیست  تر  و دقیق

داري  ربی سرمایهتمامیت تجکند و، بر اساس آن،  داري» را به یک مفهوم نظري بدل می«سرمایهمارکس از سرمایه است که  
  .متمایز»و « مند»کلیتی «جهترا به  
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